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  بنام مبينّ دانا 
  

معارف سلسال  زلال  از  يزال  لا  و  يزل  لم   ّ و   انشاء  بنوشی  يزال  لا  محبوب 
العرش  حاضر و عين عنايت بآن ناظر طوبی لک بما ذکرت   بنوشانی کتابت لدی 

رائحة به  تفوح  ما  لک  نزّل  و  مرّة  بعد  مرّة  العرش  و   لدی  الملک  بدوام  الالطاف 
نمائی و   بر آنجناب واجبست اينست که بخدمت حق قيامو    الملکوت آنچه اليوم لازم

امکان  مالک  امر  بتبليغ  کان  ما  کلّ  که    منقطعا عن  مختوم  و رحيق  مشغول شوی 
مترادفا از   شده بر اهل عالم مبذول داريد رشحات وحی متتابعا  باصبع قيوّم مفتوح

ظاهر و باهر کلمات در الواح الٓهيهّ    اوراق سدرهٔ منتهی ترشّح ميفرمايد و بصورت
خالقها   بها و وجد عرفها و نطق بثناء موجدها و قام علی خدمة  است طوبی لمن فاز 

نموده سئوال  کتاب  حجيةّ  از  اينکه  بارئها  الظّهور    و  هذا  فی  نزّل  ما  حجيةّ  بوديد 
شمّ منصفی   بدليل محتاج باشد دليله نفسه و برهانه ذاته هر ذی  اظهر از آنست که

نمود استنشاق  را  ملاحظهعرفش  مينمايد  و  که    ه  عالمند  کل  ظهور  اين  در  نمائيد 
و اکثر اياّم   و تحصيل علم ننموده و از بيت اهل علم هم ظاهر نشده  بمدارس نرفته

بوده معذلک قلمش معين فرات علوم نا   عمرش مبتلا و در سجنهای متعددّه مسجون
از رمد هوی مشاهده شود  متناهی رباّنی بديدهٔ منزّه  اگر  آن   در  گشته و  هر قطرهٔ 

بيند و همين قسم که علم حقّ محيط است همين قسم در   بحر علم و حکمترا موّاج 
اسما  از  ساير  آيات يک ظهور  اين  و  نمائيد  ظهورات حق   و صفات حق ملاحظه 

اين الواح کفايت ننمايد اگر جميع علمای ارض   است اگر تفصيل اينمقامات ذکر شود
تصديق مينمايند چه که مفرّ و   قين بدانيد که کلحين نزول آيات حاضر باشند ي  در

نمينمايند مشاهده  که  مهربی  است  زود  البصير  السّميع  الناّطق  المتکلمّ   ّ نفوذ   الاّ 
مينمائيد  ملاحظه  را  قدرتش  احاطهٔ  و  الٓهی  و   کلمهٔ  مشهود  هم  حال  چه  اگر 

  تصريحا من غير بين ايدی غافلين بوده ظاهرا باهرا    واضحست مع آنکه در سجن
بشطر مختار اقتدار  بکمال  کلرا  مملوک  و  از ملوک  نظر   تأويل  و  فرموده  دعوت 

ّ حقّ قدره  بضعف عباد شأن اين ظهور ذکر و    نشده الاّ علی قدر مقدور ما قدرّوا 
اند و بر عظمت آيات الٓهيه  نشده  بعضی از ضعفاء چون بمقام بلند عرفان بتمامه فائز

اند و  نموده  ينست که بعضی کلمات ترکيب نموده و ادعّاهای باطلها  اندمطلعّ نگشته
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بآن دانسته الآية تطلق   اند چنانچهشأن حقرا منحصر  انّ  نازل شده و منهم من ظنّ 
او بزيادة نون علی    تنتهی بالعليم او بالحکيم او باتصّال الف فی آخرهما  علی کلمات

ّ بل اوحی الشّيطان فی الرّحمن ف  امثالهما و ظنّ انهّا کلمات انزلها  ی صدره لا و 
و اگر فی الحقيقه    -انتهی    -بالعصيان    قلبه قد خسر الذّين کفروا بالبرهان و تجاهروا

ميگذشتند و   بودند و بحق عارف ميشدند از جميع عالم و عالميان  ناس طالب حق 
 ّ ر مشغول آنجناب بايد در کلّ حين بخدمت ام  بشطر رحمن توجّه مينمودند انشاء 

الٓهيهّ بوده و هست  باشند تأئيدات  چنانچه مشاهده مينمائيد بر   و ناسرا متذکّر دارند 
ّ بوده  حسب ظاهر مع آنکه در و   سجن ساکنست بذکر شما مشغول و اين لوجه 

و گمگشتگان نمائيد  قيام  امر  بخدمت  شايد  که  هدايت   هست  بافق  را  باديهٔ ضلالت 
قسم همين  و  کنيد  متوجّه تأئي   دلالت  حين  کلّ  در  که  نمائيد  مشاهده  را  باطنيهّ   دات 

بايد ناس رضيعند  از  اکثری  بود  و خواهد  بوده  و   اولياء  بلبن حکمت  اوّلا  ايشانرا 
نمود تربيت  لطيفه  لهو   باغذيهٔ  ربکّ  انّ  الحکمة  تقتضی  کذلک  قويهّ  باغذيهٔ  بعد    و 

با اين لوح ارسال   آنجناب نازل و  المربیّ العليم از قبل لوح امنع اقدس مخصوص
اطمئنّ  ان  ان   ميشود  قبل  من  ذکرک  کما  يذکرک  انهّ  موليک  لاحياء   بفضل  اجهد 

ّ علةّ الذّی جعله  الماء  بهذا  العالمين   الاموات  ّ ربّ  الحمد  ان  قل  العالمين   حيوة 
 ّ فائزند بشّرهم بذکرنا اياّهم و کبرّ   نفوسيکه در کتاب آنجناب مذکور بود کل بذکر 

انمّا البهاء عليک و    ليفرحنّ بتکبير ربهّم العلیّ الغالب المقتدر القدير  ی وجوههمعل
  النبّأ العظيم . عليهم و علی الذّين فازوا بهذا

  


